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  دهيچك

سيله حاجت خود امري است كه شيعيان آن را نوعي توسل دانسته كه بدان و �عريضه نويسي�

هاي  در سالاين روش، . اند دهكر مي درخواست، 7ه واسطه امام معصومب را از خداي متعال،

و در اثبات يا  دقت قرار گرفته مورد، ه جمكراناخير و به دليل توجه رسانه هاي غربي به چا

  . رد آن سخناني مطرح شده است

اين سوال پاسخ دهد به  كند تحليلي است، تلاش مي–توصيفي پژوهشي  كه به روش اين مقاله

  .كه مستندات عريضه نويسي و آسيب هاي آن چيست

عـدم  ويي گويـاي  است و از س ـ حاكي از بدعت نبودن اصل عريضه نويسي سو نتيجه از يك 

لـزوم  . باشـد  مي تقدس و موضوعيت نداشتن چاه جمكران و آسيب زا بودن توجه به اين چاه

به دست آوردن مستندات تازه يافت و ارائه مستندات ، دقت مجدد در ادله اثبات عريضه نويسي

  .است از جمله دلايل نگارش اين مقاله؛ جديد از رسانه هاي غربي در اين موضوع
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  مقدمه

، دها اشاره خواهيم كر و در ادامه بحث به آن عريضه نويسي پرداخته درروايت هايي كه به

در  از ايـن رو، . عنوان عرفي ايـن عمـل اسـت    "عريضه"و گويا ، مرسوم بوده "رقعة"عبارت 

كتابـة الرقـاع للحـوائج إلـى الأئمـة      � :اند برگزيده گونه عناويني اين هاي دعا و حديث باكت
 �جهـت بـر آورده شـدن حاجـت هـا      :اهـل بيـت   برايها  نوشتن نامه؛  صلوات االله عليهم

   .مترادف يكديگر هستند عريضه و رقعهواژه هر دو  البته )231: 99ج، 1403، مجلسي(

: 4ج، 1375، حـي طري( كه در آن مطالب نوشته شده گرد آمـده اسـت  اي است  نامه ،رقعه

ها  خواسته دناي براي ارائه و آشكار كر وسيله، عريضه نيز). 131: 8ج، 1414، ابن منظور؛ 339

   .)92: 8ج، 1368، مصطفوي؛ 169: 7ج، 1414، ابن منظور(باشد  مي

عريضه نويسي، مختص اسلام نبوده و در برخي از اديان سابق، مانند يهوديت نيز به كار رفتـه  

: 1391خان محمـدي و انـواري،   (پذيرد  يز در كنا ر ديوار ندبه اين عمل صورت مياست و اكنون ن

شناسـي   اسـتاد كرسـي روان   ،بيكـر  پروفسور جيمـز پنـي  شناسي و تحقيقات  در مباحث روان .)157

 و) www.ravangah.com/2010_12_01_archive.html( تگــزاس دانشــگاه

يـكاگو    تـاد دانشـگاه ش  ،)www.salamatnews.com/news/23722 ( پروفسور سيان بيلوك، اس

يكـي از  ، نوشتن مشكلات بر روي يك كاغذ و حتي يادداشت خاطرات روزانـه نامه نگاري و 

  .عنوان شده است كاهش استرس و آلام روحي، هاي درمان بيماران رواني راه

و  7روحـي و جسـمي توسـط نامـه بـه امـام معصـوم       ، اين عمل وبيان مشكلات مـالي 

مرسوم بوده و  نيز :در دوران ائمه معصومين ،دستور العملي براي گشايشدرخواست دعا و 

، اربلـي ؛ 261: 1418؛ نجاشي، 519: 1ج، 1407، كليني(اند  محدثين در مورد آن گزارش كرده

  ). 163: 2ج، 1381

است  :اي به خداي متعال و اهل بيت در اين نوشتار نيز مراد از عريضه نويسي، نوشتن نامه

در استجابت درخواست خـود از خـداي    7كلات فرد بيان شده و به وساطت معصومكه در آن مش

  .باشد نيز مراد ما، دوران عدم حضور و غيبت كبرا مي :نسبت به ائمه طاهرين. متعال اميد دارد
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  پيشينه تحقيق

 "تـوان بـه كتـاب     در خصوص عريضه نويسي، مطالبي نگارش گرديده كه به عنوان نمونـه مـي  

چـاه عريضـه   "تاليف سيد صادق سيد نژاد، مقاله  "4 و امام زمان :به اهل بيتعريضه نويسي 

كريم خان محمدي و محمد رضا انواري، انتشار يافتـه در   :، تاليف آقايان"جمكران از خرافه تا واقعيت

، محمـد  "عريضه نويسـي  "، و 1391، بهار 37فصلنامه علمي پژوهشي شيعه شناسي، سال دهم، ش 

، )www.intizar.ir/vdcfa.dtww6dtiig.html(نتشار يافتـه در سـايت   رضا فواديان، ا

تـلاش   در اثبـات اصـل عريضـه نويسـي و اعتبـار آن      ،مجموعه از نوشته هااين . كرد اشاره

در مقالـه كـريم خـان    . داننـد  مـي  :و آن را روشي براي توسل به ائمه معصـومين اند  دهكر

 انداختن عريضـه در چـاه جمكـران    در به عدم اشكالافزون بر مطلب مذكور،  …و محمدي

سـي  عدم بررسي ادله اثباتي بـراي عريضـه نوي  ، خلأ موجود در اين مقالات .اشاره شده است

  .اند ف و نقل روايات و گزارش هاي تاريخي پرداختهاست و تنها به وص

  برررسي اعتبار و عدم اعتبار عريضه نويسي . 1

  :سه دوره تقسيم كردتوان به  ، ميعريضه نويسي را از حيث زمان

  ؛7دوران حيات و ظاهر بودن معصوم) الف

   دوران غيبت صغرا؛) ب

   .دوران غيبت كبرا) ج 

والات و و بيان س :در ارسال نامه به ائمه معصومين ،)الف و ب  ( در مورد گزينه هاي

 ؛261: 1418نجاشـي   ؛ 328 :3ج؛ 519: 1ج، 1407، كلينـي (مشكلات ترديدي وجـود نـدارد   

، باشد لذا سخن در مورد دوران غيبت كبرا مي. )482: 2ج، 1395، صدوق ؛308 :1411 ،طوسي

توان از روش نامه  ، ميو يا نواب خاص 7كه آيا بدون امكان دسترسي به معصوم مبني بر اين

  نگاري براي بيان حاجت بهره برد ؟ 

  گونه شناسي دلايل اثبات عريضه نويسي 1.1

  :به سه دسته از ادله اشاره شده استدر اثبات عريضه نويسي مذكور 
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   ؛روايات. 1

   ؛گزارش هاي تاريخي.2

   .هاي دعا باكت ،دستورالعمل. 3

   7دستور معصوم. 1.1.1

، نُسخَةُ رقْعةٍ تُكتَْب إِلَى اللَّه سـبحانَه عنْـد المْهمِـات روِي    1الكتاب العتيق الغروي) الف
فرٍَ الأَْوعنْ أبَِي جقَالَ 7لِع أَنَّه :  

إذَِا دهمك أَمرٌ يهِمك أوَ عرضَ لكَ حاجةٌ يعلَـم اللَّـه سـبحانهَ حقيقتََهـا و صـدقَ      
القَْولُ فيها فَهو عالم بِالْغيُوبِ و خفَيات الْأُمورِ فَكُـنْ طَـاهراً و صـم يـوم الْخَمـيسِ      

موي بِحأَص  قةََ وراطْوِ الْو رٍ وببِح َأو اددبِم َلك رُها أَنَا ذَاكةٍ مقْعي رف ةِ فَاكتُْبعمْالج
اعمد إلِىَ وسط البْحرِ فَاستقَبِْلِ القْبلةََ و سم اللَّه عزَّ و جلَّ جلَالهُ و صلِّ علىَ رسولِ 

 صلي االله عليه و اللَّهَكُلِّ شيل قُلْ اللَّه رَارِ والْأَب هلىَ آلرِ فَـإِنَّ   عحْي البا فمِ بِهار و ء
، 1403، مجلسـي (اللَّه جلَّت عظَمتهُ يقْضي حاجتكَ و يكفْيك بقُِدرته تَكتُْب؛ الـخ  

لات از يك نامه كه در زمان مشـك اي  نسخه، در كتاب عتيق غروي ؛)245: 99ج

: روايت شده است كـه فرمـود   7از امام باقر، خطاب به خداي متعال نوشته شده

كه امر مشكل و حاجتي برايت وجود آمد كـه خـداي متعـال از حقيقـت      هنگامي

خود را طاهر كن و روز پنجشنبه ؛ است عالم به غيب ؛ چرا كه اوحال تو مطلع بود

 .دهـم بنـويس   ه تو آموزش ميدعايي را كه ب و در صبح جمعه با مداد، روزه بگير

نـام خـدا را ببـر و    ؛ روي قبله بايست هروب، سپس نامه را تا بزن و در وسط آب برو

ال حاجتت را بر كه خداي متعاو فرست و نامه را در آب انداز  درود بر محمد و آل

  .شود قدرت الاهي كفايت حاصل مي و تو را به واسطهآورده خواهد ساخت 

   :أَنَّه قَالَ  7جعفرَِ بنِ محمد الصادقِ و روِي عنْ ) ب 

  ي تُريِـدالَّت ُتكاجح حْأَنْ تنَج تدةٍ فَأَراجي حتَاباً فك َةً أوقْعر تَإذَِا كتَب ذنَاف لَاهومل
                                                 

و الكتاب العتيق الذي وجدناه في الغري �: علامه مجلسي در مورد اين كتاب چنين مي گويد .1
بعـض قـدماء المحـدثين فـي الـدعوات و سـميناه بالكتـاب         صلوات االله على مشرفه تـأليف 

  .� الغروي



  

 

س
رر

ب
 ي

حل
و ت

ي
 ل

عر
د 

نا
س

ا
ي

 ضه
ينو

س
 ي

أك
ا ت

ب
ي

 د
س

 آ
بر

ي
 ب

ها
 ي

ن
آ

  

77 

إِنَّ اللَّه وعد الصـابِريِنَ    رَّحيمِفَاكتُْب رأْس الرُّقْعةِ بقِلََمٍ غيَرِ مديد بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ ال
الْمخْرجَ مما يكْرهَونَ و الرِّزقَ منْ حيثُ لَا يحتَسبونَ جعلنََا اللَّه و إيِاكُم مـنَ الَّـذينَ   

اربلي، (  جح حوائجيِذلَك فتَنَْقَالَ نَافذٌ فَكنُْت أفَْعلُ   لَا خَوف عليَهِم و لا هم يحزَنُونَ
 ،بـه خـادم خـود    7امام صادق ؛)155 :1ج، بي تا، حر عاملي ؛163: 2ج، 1381

؛ مكتوبي جهت نجـات خـود از مشـكلات بنويسـي     استيهرگاه خو: نافذ فرمودند
 نافـذ  .را بنـويس  ]مـذكور مـتن  [ ابتدا بالاي نامه با قلم بدون مركب اين عبارت

 .گرديد دادم و مشكلم حل مي مي عمل را انجام اين، در زمان مشكلات: گويد مي
   :7فمَنْها ما روِي عنِ الصادقِ ) ج

أَنَّه منْ قَلَّ عليَه رِزقهُ أَو ضَاقَت عليَه معيشتَهُ أوَ كَانَت لَـه حاجـةٌ مهِمـةٌ مـنْ أَمـرِ      
كتُْبْفلَي هيارد  و ضَاءيةٍ بقْعي رسِ   فطلُُـوعِ الشَّـم نْـداريِ عْالج اءي الْما فهَطْرحـ  ي 

كسي كـه رزقـش كـم گشـته و تـامين زنـدگي اش       ؛ )403 :1405، كفعمي(دعا 

پس از نوشـتن دعـا بـر    ؛ يا حاجت بزرگي در امر دنيا و آخرتش دارد، سخت باشد

 .شيد آن را در آب جاري رها كندزمان طلوع خور، كاغذ سفيد

  : أيَضاً 7)امام صادق(  ها عنْهو منْ )د 

ثُم تَطْويِ الرُّقْعةَ و تجَعلُها في بنْدقةَِ طينٍ ثُـم   -دعا–تَكتُْب في بياضٍ بعد البْسملةَِ 
 لَ الْوـوثِّلْ حم و ْنكع فَرِّجي َانهحبس ي بِئْرٍ فَإِنَّهف َارٍ أوج اءي ما فهَـذَا   اطْرحقَـةِ هر

وه ثَالَ والْم :
 
بعد از نوشتن بسـمله و دعـا در    :فرمودند 7امام صادق ؛)همان(

و  آن را تا زده و در ميان گل نهاده و بـه آب جـاري يـا چـاه بينـداز     ، ورقي سفيد

را  اشـيه كاغـذ نيـز شـكل    در ح .ي متعال مشكلت را برطرف خواهـد كـرد  خدا

  .بكش

  :7و منْها قصةٌ مرْويِةٌ عنِ الْهادي)   ه

از امـام   ؛)404: مـان ه(دعـا   :تَكتُْب ليَلًا في ثلََاثةَِ رقَِاعٍ و تُخفْي في ثلََاثةَِ أَمـاكنَ  

هـا را در سـه    شبانه سه نامه نوشته و آن: روايت شده است كه فرمودند 7هادي

  �.ن مختلف دفن كنمكا

 7است كه يكي از ياران حضـرت هـادي    اي دانسته علامه مجلسي اين دستور را در جواب نامه

  ).254: 99، ج1403مجلسي، (است كرده از زندان فرستاده و از رنج و آزار دشمنان شكايت 
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   :ي قَالَالكتاب العتيق الغروي، يرْوى عنْ عبد اللَّه بنِ جعفرٍَ الْحميرِ) و 

 تدرإذِْ و هَليع اللَّه اتلَوص ِكَريسالْع يلنِ عنِ بسالْح دمحأَبيِ م لَايوم نْدع كنُْت
       ـالِ والْح ـوءس و يـددقْـلَ الْحـا ثيهـذْكُرُ في يهالوضِ معنْ بسِ مبنَ الْحةٌ مقْعر هَإلِي

لَ السامتَحاللَّه دبا عي هَإلِي كتََب لْطَانِ و…    ـزَّ وع إلِىَ اللَّـه اكتُْب رِ وببِالص كَليفَع
    هنْـدـا عهفَعار و ـهَليع اللَّه اتلَوص يلنِ عنِ بيسالْح دشْها إلِىَ مْذهْأَنف ةً وقْعلَّ رج

لَّ وج زَّ وع ـةِ   إلِىَ اللَّهي الرُّقْعف اكتُْب و دَأح رَاكثُ لَا ييا حهفَعهمـان،  (دعـا   –اد
بـودم   7نزد امام حسن عسـكري : گويد مي عبداالله بن جعفر حميري؛ )239: 99ج

ايـن فـرد از    .شيعيان محبوس به دست ايشـان رسـيد  از طرف يكي از اي  نامه كه
در پاسـخ او چنـين    7امـام . دو سختي زندان شكوه نمـوده بـو  ها  سنگيني زنجير

بنـويس و  اي  نامه، صبور باش و خطاب به خداي متعال …!اي بنده خدا  :نوشت
قـرار   7آن را به صورت مخفيانه و دور از چشم ديگران در ضريح امام حسـين 

  .دعا: چنين بنويس و در نامه اينبده 

  نكته

مه مجلسي چـاپ گرديـده   معاد علادر پايان كتاب زاد ال كه از عبارت كتاب مفتاح الجنان

  :در مورد عريضه وجود دارد كه متن آن چنين است 7روايتي از حضرت مهدي است،

عـنْ   أَنَّه، 4و بعد ذكْرِ هذه الْعريِضةَِ لصاحبِ الْعصرِ 1 الصالحينَ  أَنيسِو في كتَابِ 
يكتَْب عريِضةًَ أخُْرىَ للْحقِّ سـبحانهَ و   مذْكُور في بعضِ النُّسخِ أَنْ 4صاحبِ الْأَمرِ

و يضَعها وسطَ عريِضةَِ صاحبِ الْأَمرِ عليَه السلَام و ، يعطِّرهُا و يشُدها بِحبلٍ بِإحِكَامٍ
ي الْما فيهْلقي رِ وا بِالطِّينِ الطَّاهغَطِّيهييه اريِ وْالج 1423، ناشـناس (الخ  ؛…: اء :

580(.2  
اين معنا برداشت نشده و نويسنده انيس الصالحين، ازكتاب اي  اما پس از مراجعه به نسخه

                                                 

و به زبان فارسي مـي  سيد أمير معز الدين محمد بن أبي الحسن موسوي اين كتاب از تاليفات .1
  ).459ص: 2ج ،الذريعة(باشد 

مجهول بوده و برخـي از مطالـب    آقا بزرگ طهراني معتقد است نويسنده كتاب مفتاح الجنان .2
محدث نوري نيز ايـن كتـاب را نقـد    .مستند و برخي ديگر قطعا بدون دليل مي باشد آن غير

 ). 324: 21ج ،الذريعة(كرده است
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توان به اين روش  مي تنها به اين مطلب پرداخته است كه براي عريضه نويسي، مذكور كتاب

  .لذا اين عبارت را نمي توان جزء روايات محسوب كرد 1.تمسك جستها  و عبارت

  بررسي روايات 

  منابع و سند )الف

كـه  اي  بـه گونـه   ،ضعف هايي مانند عدم نقل اين روايات در منابع كهـن و معتبـر شـيعه   

 905( بوده و عموم نقل هاي ديگر از كفعمـي )  ق. هـ 692( قديمي ترين نقل متعلق به اربلي

برد و نمي توان  مي ينرا از بها  اعتبار آن ؛7سند متصل به معصوم عدمنيز  و باشد مي ) ق. هـ

  .به اين روايات تمسك نمود و سخني را به شرع نسبت داد

) عتيـق غـروي  ( علامه مجلسي دو روايت را از كتابي با عنوانمذكور، افزون بر اشكالات 

. كه اين كتاب از منابع تازه يافت ايشان بوده و امروز نيز در اختيار ما قرار نداردذكر كرده است 

اخذ مطلب در ايـن كتـاب را    نده و اعتبار اين نسخه اطلاعي نداشته و منابعهمچنين از نويس

  .نمي شناسيم

  دلالت روايات ) ب

بـه نكـات   ها  محتواي روايت، اشاره شده است رغ از متن دعاهايي كه در روايات مذكورفا

  :اند كردهزير اشاره 

و آزادي  سهل شدن زنـدگي ، طلب وسعت رزق، نوشتن عريضه در زمان مشكلات مهم.1

  باشد؛ مي از زندان

  ؛دعايي از طرف معصوم آموزش داده شده است كه آن را در رقعه بنويسند.2

اصل رقعه نويسـي اسـت و در ديگـر شـرايط     ، مشترك است آنچه ميان تمامي روايات.3

                                                 

نسخه خطي اين كتاب در سايت دانشكده الهيات دانشگاه فردوسـي قابـل دسترسـي اسـت؛ بـه      .1
  : آدرس 

http://manuscript.um.ac.ir/moreinfo-1782-pg-145.html  
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   :گونه بايد صورت پذيرد اين، اختلاف داشته ودر صورت عمل به تمام شرايط

و  روز جمعه دو نامـه يكـي خطـاب بـه خـداي متعـال      ، ته شوددر روز پنج شنبه روزه گرف

طـاب بـه   خ و نامـه  ها را معطر كرده سپس آن؛ نوشته شود 4خطاب به امام مهدي ديگري

امام قرار داده و در زمان طلوع خورشيد و پس از قـرار دادن هـردو    خداي متعال را درون نامه

گـاه پـس از خوانـدن     آن. به قبله بايسـتد  مخفيانه وارد بركه يا نهر آب شده و رو، نامه در گل

  .رقعه را در آب بيندازد، دعاو توسل

بايد سه رقعه نوشته شود و شبانه در سه  7منقول از امام هادياگر چه با توجه به روايت 

در ضـريح امـام    ايـن رقعـه  ، 7شـده از امـام عسـكري    مكان دفن گرددو يا در روايت نقـل 

  .شود مي انداخته 7حسين

شرايطي الزامي نيـز  ، ن از سكوت برخي از روايات و قيد زدن برخي روايات ديگرشايد بتوا

ماننـد   ،چه جاري( يا آب :ه در ضريح اهل بيتقرار گرفتن نام، با اين فرض .برداشت نمود

و  بايد به صورت مخفيانه و دور از چشم ديگـران صـورت پـذيرد   ، )مانند چاه ،نهر و چه ثابت

  . است ور رواياتارسال علني نامه خلاف دست

  گزارش هاي تاريخي . 1.1.2

داسـتاني را  ، )ق. هـ 331( محمد بن عبدوس از كتاب الوزراء، 1) ق. ـه 384( تنوخي) الف
                                                 

) ق. هـ ـ 327(وي در . سن بن علي بن محمدبن ابي الفهم، محدث و اديب و شـاعر بوعلي محا .1
به كـار  ) سوق الاهواز(در ضرابخانه اي در شهر اهواز )ق. هـ 346(به سال . در بصره به دنيا آمد

قاضـي  (بـن عبيداللّـه    عتبـة ابوسـائب  ) ق. هـ 349(سال در . وارسي مسكوكات اشتغال داشت
او را به منصب قضا در برخـي شـهرهاي    ،و سپس مطيع للهّ) ق. هـ 350ي افهمدان، متو القضاة

، تـا  )ق. هـ ـ 372ي امتوف ـ(ويژه عضدالدوله ديلمـي  ه ب ؛اين توجه درباريان. گماردندخوزستان 
ادامه داشت و پس از آن تنوخي در خانـه تحـت نظـر بـود و در شـرايط سـختي        )ق. هـ371(

، نشَوار المحاضـرة ه اعتزال گرايش داشت كه در كتابش او نيز همچون پدرش ب .زندگي مي كرد
يكـي از  . در بغـداد درگذشـت  ) ق. هـ ـ 384(وي در . نقـل او مـورد تأييـد بـود    . مشهود است

الأعـلام،  . (آغـاز كـرد  ) ق. هـ 373(است كه وي تأليف آن را در بعدالشدة ، الفرج هاي او كتاب
  ).250: 16بزرگ اسلامي، ج ائرة المعارفدو  337:  8؛ دانشنامه جهان اسلام، ج288 :5 ج
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خطاب به خـداي  اي  ابو ايوب احمد بن شجاع به واسطه نوشتن رقعه، كند كه بنابر آن مي نقل

يابـد   اد نجـات مـي  ن محمد بن يزداز ظلم عبداالله ب، متعال و قرار دادن آن در محراب نمازش

  ).237: 1، ج1978تنوخي، (

گزارشي  7خطاب به امام معصومتنوخي مشاهده عيني خود را در امر عريضه نويسي ) ب

  :گويد مي ذكر كرده وديگر 

از افراد ظالمي بود كه به زور اموال تنـوخي و  ، محمد محمد بن العباس فسانجس

كه پس از شـكايت نيـز    گرفته استها  آنابو نصر محمد بن محمد واسطي را از 

اي خطاب به امـام   محمد بن محمد واسطي نامه .پس داده نمي شودها  اموال آن

  .كند مي آن را به ضريح آويزان، :توسل به ديگر ائمه نوشته و پس از 7كاظم

  : گويد مي تنوخي

عريضـه  ، هنگـام خوانـدن نمـاز    رفـتم؛  8رت موسي بن جعفـر مدتي بعد به زيا

اين مطلب مرا به خنده انداخت ؛چـرا كـه معتقـد بـودم او بـراي      . ي را ديدمواسط

به واسطه همـان  ، اما پس از مدتي ؛ده است، نامه نگاري كرمردي كه از دنيا رفته

  .رقعه اموالش را به او برگرداندند

  :گويد مي چنين تنوخي در پايان

ففاز هـو  ، تي واحدو كانت محنته و محن، بقصته ما لم يصح لي، و صح لأبي النصر
تنـوخي،  (لب علـي ظنـي أن أطلـب الفـرج منـه      من حيث لم يغ، بتعجيل الفرج بها

مشكل ابونصر واسـطي بـه واسـطه آن عريضـه حـل شـد و       ؛ )239: 1، ج1978
از راهـي كـه    ،او نجـات يافـت   .كه رنج ما يكي بود با اين؛ مشكل من باقي ماند

  .مان نمي كردم، نجاتي در آن باشدگ
كه براي طلب  كند مي لقاسم السعدي بيانا اگزارشي ديگر از عريضه نويسي اب يتنوخ )ج 

  .)289 :2ج، همان(دهد  قرار مي 7سينعريضه نوشته و آن را در ضريح امام ح، حاجتي

: 2، ج1395صـدوق،  (باشد  ه نويسي احمد بن كشمرد ميعريض گزارش ديگر تنوخي از) د

و آموزش ديدن  7به امير المومنينبا توسل  ،كه پس از دستگيري اش توسط قرامطه) 495

  :را چنين نقل كرده است او اين نكته .يابد مي نجات، عريضه نويسي از ايشان در خواب

  :اكتب في رقعة :فلما كان في الليل رأيت في منامي كأن قائلا يقول لي
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وف بسم االله الرحمن الرحيم من العبد الذليل الي المولي الجليل، مسني الضر و الخ ـ
. و أنت أرحم الراحمين فبحق محمد و آل محمد، اكشف همي و حزني و فرج عني
. واطرح هذه الرقعة في هذا النهر و أومأ إلي ساقيه كانت تجري هناك في المطـبخ 

، 1978تنـوخي،  (؛ الـخ  …فانتبهت من نومي و كتبت الرقعة و طرحتها في الساقية

 :اي بدين صورت بنويس نامه: يدگو در خواب شبانه ديدم كه فردي مي؛ )304 :2ج

از خـواب  . و آن را در نهر آب بينداز و به آبراهي گوشـه مطـبخ اشـاره نمـود     ؛دعا

  .برخاسته و رقعه را نوشتم و در آن آبراه انداختم

محمد بن  نقل كرده و به واسطهبه تفصيل  1 )قبس المصباح( صهرشتي در، اين گزارش را

چنين شنيده است كه ابوالعباس كشمردي در پاسـخ بـه    از ابو المفضل شيباني ،حسين صقال

  : كند مي واقعه را چنين نقل، درخواست ابو علي محمد بن همام كاتب

 و قَد فَرَغْت منَ الصلَاةِ و أَنَا أَستَغيثُ إلِىَ اللَّه تَعالىَ و أتََوسلُ إلِيَه بِأَميرِ الْمـؤْمنينَ 
فـي منَـامي    7يه إذِْ نَعست فَحملنَي النَّوم فَرأَيَت أَميـرَ الْمـؤْمنينَ   صلَوات اللَّه علَ

 …ذلَك فقََالَ يا ابنَ كُشْمردْ قلُْت لبَيك يا مولَاي فقََالَ ما لي أَراك علىَ هذَا الْحالِ
يمِ  اكتُْبمنِ الرَّحالرَّح مِ اللَّهةَ   - دعا -  بِسـوراقْرأَْ س ينٍ وي كتُلْةَِ طةَ فلِ الرُّقْععاج و

   ـوسبحأَنَـا م نِّي وم يدعرَ بحْينَ إِنَّ البنؤْميرَ الْما أَمي رِ فقَلُْتحْي البا فمِ بِهار يس و
ئْرِ أوَ فيما دنَا منكْ مـنْ منَـابِعِ   ممنُوع منَ التَّصرُّف فيما ألَتَْمس فقََالَ ارمِ بِها في البِْ

اءاز نماز حاجت فارغ شده و با توسل به اميـر  ؛ )24 :91ج، 1403، مجلسي( …الْم

خواب مرا فرا گرفت و در خـواب  . دمبه درگاه خداي متعال تضرع كر 7المومنين

ه چرا ناراحتي و در اين حال ديد! پسر كشمرد: را ديدم كه فرمود 7حضرت علي

اي پـس از بسـم    در نامه] :در پاسخ به درخواست و بيان حاجتم فرمود[شوي؟  مي

و سـوره   سپس نامه را در گـل بگـذار   ؛دعا :االله الرحمن الرحيم اين دعا را بنويس

دريا از من دور ! يا امير المومنين عرض كردم. يس را بخوان و آن را در آب بينداز

آن : فرمودند .وانم نامه را در دريا بيندازماست و من به واسطه زنداني بودن نمي ت

                                                 

ايشـان را از   .اسـت   نظام الدين أبو الحسن سليمان بن الحسن الصهرشتي ،نام او �الصهرشتى� 1
و 193: المـدخل  ،بحار الأنوار(بزرگان شيعه و شاگرد شيخ طوسي و سيد مرتضي دانسته اند 

  ).30: 17و ج118: 2، جالذريعة
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  .بينداز ،را در چاه و يا هر آبراهي كه يافتي

و  نقل) ق. هـ 322(در سال  ،اين گزارش را ابوالمفضل شيباني در مجلس داود بن حمدان

   .)همان( ده استعيد بن بندقي نقل او را تاييد كرس

  :گويد مي صهرشتي در انتهاي نقل خود

رُّقْعةُ معروُفةٌَ بينَ أَصحابنَِا يعملُونَ بِها و يعولُونَ عليَها في الْأُمورِ الْعظيمةِ و فَهذه ال
  ادغْـدِي بباعـمس وا هم تدرَنِّي أوفةٌَ لَكَختْلا ميهاةُ فالرُّو و دائايـن   ؛)همـان  ( الشَّد

ه و در امـور مهـم و مشـكلات بـدان تمسـك      نامه در ميان شيعيان معروف بـود 

به طور مستقيم در  اويان اين قصه نيز متعدد بودند كه من تنها آنچه رار .كنند مي

  .؛ نقل كردمبغداد شنيدم

گزارشي ديگر از اين واقعه ، كه خود از شاگردان شيخ طوسي بوده است، همچنين اين فرد

  :گويد مي به شيخ طوسي نسبت داده و را

 قَد احِ        وـبصتَـابِ الْمـي كف اللَّـه ـهمحر ـيفَرٍ الطُّوسعو جفِّقُ أَبوخُنَا الْمَ1ذَكَرَ شي و
أيَضاً أَنَّها تُكتَْب و تُطْوى ثُم تُكتَْب رقْعـةٌ أخُْـرىَ إلَِـى صـاحبِ      2مختَْصرِ الْمصباحِ

و تجُعلُ في الطِّـينِ   7مردْيةُ في طيَ رقْعةِ الْإِمامِ و تجُعلُ الرُّقْعةُ الْكشْ 4الزَّمانِ 
تُرْم رِ أوَِ البِْئْرِوحْي البشيخ موفق ما، ابـو جعفـر    ؛)28 :91ج ، همان(دعا  :ى ف

: طوسي در كتاب مصباح و مختصر مصباح نيـز چنـين گفتـه اسـت    

 4مهـدي اي ديگر خطاب بـه امـام    علاوه بر عريضه كشمردية، نامه

قرار بـده؛ سـپس    7بنويس و نامه براي خداي متعال را در نامه امام

  .ها را در گل گذاشته و در آب انداز آن

 )مصـباح المتهجـد  ( شيخ طوسي و حتـي كتـاب   هاي بااين گزارش را در هيچ يك از كت

يخ طوسـي  ش ـ) مصـباح المتهجـد  ( كه اين كتاب تلخيصـي از  نيافتيم و چه بسا با توجه به اين

غير از نسخه موجود از اين كتاب در اي  نسخه؛ )30 :17ج، 1403آقابزرگ طهراني، ( باشد  مي

                                                 

  .كه مصباح كبير نيز گفته شده است د مي باشدموجو مراد مصباح المتهجد.1
خيصي از روي مصباح المتهجد داشته كه به مصباح صـغير شـناخته مـي شـده     لت شيخ طوسي.2

  .است
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او را بـه اشـتباه   اتي كه توسط ديگـر نسـاخ وارد شـده؛    اضاف كه اختيار صهرشتي بوده و يا اين

  .انداخته است

ي بـا  له علم ـاي صورت گرفتـه و در يـك مسـئ    ميان شيخ مفيد و سيد مرتضي مباحثه)  ه

متوسل شده و در  7مشكل، به حضرت علياين دو براي حل  .كنند اختلاف پيدا مييكديگر 

 :2ج، 1429نـوري،  (شـود   ها، جواب سوال ارائه مي نخواب يا در قالب پاسخ مكتوبي به نامه آ

128(.  

مقـابس شـيخ اسـداالله    محدث نوري اين گزارش را مستند ندانسته و تنها منبع ذكر آن را 

  .)همان (داند  كاظمي مي

وحيـد بهبهـاني،   (باشـد   مي وحيد بهبهاني، اولين منبعي كه براي نقل اين گزارش يافتيم 

كـاظمي،  (الله كاظمي نقـل كـرده اسـت    شيخ اسدا ،شاگردش ،پس از ايشان ).51 :1ج، 1424

، در قالب پاسخ به عريضه بوده اسـت ، 7كه پيام حضرت علي نبه ايوحيد بهبهاني  .)6 :تا بي

كند كه آيا اين پاسخ  مي مطرح مبتني بر اين نكته كاظمي نيز برداشت خود راو  ندارداي  اشاره

و در  كه به صورت قطع از كسي شـنيده و يـا ديـده    نه اين است يا در بيداري؛ در خواب بوده

ت بـر اثبـا   محتـواي آن  اين گزارش بـدون سـند بـوده و    ،در مجموع. مقام بيان گزارش باشد

  .ندارد را دلالتيعريضه نويسي در دوران غيبت كب

 اى در مسـير  قضـيه  ،رشيد ابوالعباس بن ميمـون واسـطى  : گويد مى ;سيد بن طاووس )و

   :سامرا براى من نقل كرد و گفت

مغازى پيدا كـرده   به خاطر ناراحتى كه از سشيخ ورام بن ابى فرا جد من، زمانى

و كردم ن به قصد زيارت سامرا حركت كاظمين رفت و روزى كه م از حله به ،بود

صـد خـود رابـراى شـيخ     هوا بسيار سرد بود و من مق، در كاظمين ايشان را ديدم

ه آن را همـراه خـود داشـته    رقعه اى بفرسـتم ك ـ  مى خواهم: ايشان فرمود .گفتم

آخرين نفرى باش كه  ،وقتى به سرداب مقدس رسيدى و وارد آن جا شدى .باشى

صـبح بـه آن جـا     .بيرون بياهمان وقت نامه را درسرداب بگذار و  .خارج مى شود

ابوالعباس واسطى مى ! ه احدى چيزى نگوب ،اگر رقعه را در جاى خود نديدى ؛برو

به طـرف منـزل    رقعه را نيافتم و نيزصبح  ؛من اين دستورات را انجام دادم: گويد
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بعـدا در   .پـيش از رسيدن من با ميل خود بـه حلـه برگشـته بـود     ،شيخ .برگشتم

آن حاجت را بـه مـن مرحمـت    : ملاقات كردم و فرمود حله در موسم زيارت او را

اين حديث را بعد از فوت شيخ تا به حال به احـدى   :سپس ابوالعباس گفت .كردند

  .)761 :6ج، 1386؛ نهاوندي، 54 :52ج، 1403مجلسي، ( نگفته بودم

 اما اين مطلـب كند؛  مي علامه مجلسي اين مطلب را از فرج المهموم سيد بن طاوس نقل

يگـر  يافت نشـد و منبـع سـخن علامـه مجلسـي و د      سيد هاي بار كتاب مذكور و ديگر كتد

  .مشخص نيستاند؛  دهافرادي كه از ايشان پيروي كر

ده و ايـن فـرد در هنگـام    عريضه نويسي سيد محمد را ذكـر كـر   محدث نوري داستان )ز

  .)497 :2ج، 1386نوري، (وارد شده، عمل كرده است  :نچه از اهل بيتعريضه نويسي به آ

باشـد كـه    ;ه نويسي آيت االله گلپايگانيداستان عريضها،  ترين اين گزارش شايد مهم )ح

  . )136 :2ج، 1379قاضي زاهدي، ( 1اند بار به اين امر اقدام كرده ايشان دو

  بررسي گزارش هاي تاريخي

 .اسـت  ندر ميان تعدادي از شـيعيا  نويسي ، عريضهآيد مي به دستها  حكايت آنچه از مجموع

از جملـه معجـزات    را 4پاسخگويي امام مهديصاحب مكيال المكارم نيز اين نوع توسل و 

صـاحب  . )85 :2ج، 1381موسوي اصـفهاني،  (داند  را مجرب مي حضرت شمارش نموده و آن

داشته و بيان علامه اميني  اي اشاره به عريضه نويسي علامه اميني نيز التحفة الرضويةكتاب 

   .)447: 1390، مجتهدي سيستاني(دهد  مي ودن اين امر را تذكردر مورد مجرب ب

بـه عنـوان دليـل     هـا  ن به عنوان سيره متشرعه تلقي و از آنرا نمي تواها  اما اين گزارش

دو مطرح شـده و بـر   ، سيره متشرعه نيز پس از عمل عموم مسلمانان يا شيعيان .استفاده كرد

 7اى كه معصوم به گونه ،جريان داشته 7عصومدانيم در عصر م اى كه مى سيره: گونه است

احـراز   7ن آن در زمان معصـوم اى كه جريا و سيره، نيز بدان عمل يا آن را تقرير كرده است

                                                 

 :2،ج1386؛ نـوري،  229- 238 :1همان، ج: ك.ر( معاصر زمان در تر بيش وقايع مطالعه براي. 1
  .)795 :6ج،1386نهاوندي،  ؛492
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كه در فرض اول حجت بوده و در فرض دوم حجيت ه يا عدم جريان آن احراز شده است نشد

موضوع  .)374: 2، ج1375؛ مظفر، 286: 1ج، 1418صدر، (و دليل محسوب نمي گردد نداشته 

مورد بحث ما نيز خصوصيات ذكر شده شامل عمل عموم متشرعه و اتصال به دوران معصـوم  

امكان ، شرعاستناد به لذا استدلال به سيره جهت اعتبار عريضه نويسي و عملي مورد . را ندارد

  .پذير نمي باشد

   هاي دعا بادستورات برخي از كت. 1.1.3

يي دست يافته ايم كه تجربه فردي نبوده و از معصوم در اين قسمت به گزارش ها

نيز نقلي صورت نگرفته است؛ لكن منابع دعايي اين عمل را راهي براي حـل مشـكل   

  .اند بيان كرده

 نقل شده 4از نامه نويسي به امام عصر اي  است كه نسخه محدث نوري ادعا كرده )الف

و بسيار كم استنساخ شـده و سـپس آن را    دهكه حتي در كتاب بحار الانوار بدان اشاره نگردي

  :است بدين صورت نقل كرده

 انـيس العابـدين   از علماى دولت صفويه در كتـاب  ،محمد بن محمد الطيب، فاضل متبحر

ايـن را در گـل پـاكى    سپس آورده است كه  ودعا  :نقل كرده از كتاب سعادات به اين عبارت

  .)495: 2ج، 1386ي، نور(  .بگذار و در آب جارى يا چاهى بينداز

و پس از پيچانـدنش در   نوشتاي  كند كه بايد آن را در نامه مي كفعمي دعايي را ذكر) ب

 همچنـين بيـان   .يـا در آب انـداخت   :در ضريح يكي از اهل بيت ، گل و معطر نمودن آن

 .دهيدو او را واسطه قرار  ، يكي از نواب اربعه را صدا زنيدكند كه قبل از انداختن اين نامه مي

  .) 91:30، ج1403سي، مجل ؛405: 1405، كفعمي(

نُسخَةُ رقْعةٍ تُكتَْـب و يوجـه بِهـا إِلَـى مشْـهد مولَانَـا أَميـرِ        :  الكتاب العتيق الغروي .)ج
  .)237: 99ج، 1403مجلسي، (  دعا :المْؤْمنينَ علي بنِ أبَِي طَالبٍ عليَه أَفْضلَُ السلَامِ

، كه فـرد داراي حاجـت   مبني بر اين دعايي ديگر در كتاب عتيق غروي نقل شده است )د

رقعه را با ، بعد از نماز و دعاي مجدد. بنويسداي  و همراه آن رقعه بعد از نماز شب آن را بخواند
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و به همين نحو تضرع خود را ادامه دهد  دست راست بالا گرفته و دست چپ را بر كمر بگذارد

  ).241: مانه ( نامه خود را در آب جاري اندازد ،هايتو در ن

، نويسـي  مـي  اى كه حاجتت را برآن بر رقعه شده استدر كتاب مكارم الاخلاق توصيه  ) ه

 :اين دعا را چنان بنويس كه هيچ سطر آن از حروف اين دعا خالى نباشد

 4امـام مهـدي    را تا :نام ائمه  ،در اين دعا) …و  محمدو على و الخضر، ابو تراب( 

  .)342 :1412طبرسي، ( روا شدن حاجت خود را مسئلت كن و از خداي متعال  بنويس

  جمع بندي دلايل عريضه نويسي

را به شارع مقدس نسبت داد و آن را از  نويسي عريضهبا توجه به مطالب گذشته نمي توان 

يت و قصد شرعي اين عمل نمي توان ن دادن انجام ، و درسنن و آداب اسلامي محسوب نمود

  .د نظر قرار دادورو استحباب فعل را م

، بلا اشـكال اسـت؛ ضـمن    وعدم انتساب به شرع اين عمل به قصد رجادادن  انجامالبته 

بـا توجـه بـه     چـرا كـه  يا بدعت اصطلاحي را بر آن گذاشت؛  نمي توان عنوان تشريع كه اين

و )  225: 1، ج1415، خميني ؛72: 2، جبي تا، سبزواري( مساوي بودن معناي تشريع و بدعت

در آمـوزه هـاي    نام شرع در دين نيست به ، وارد كردن آنچهكه از شرايط بدعت و تشريع اين

 ؛320: 1375نراقـي،   ؛139: 1414انصـاري،   ؛ 947: محقـق كلباسـي، بـي تـا    (باشد  مي دين

از ايـن   .عريضه نويسي ذيل عنوان بدعت و تشريع قرار نمي گيرد ؛)58: 4ج، 1415، سبحاني

  .دده د شرعي بودن و استحباب انجام نميهيچ يك از فقها و شيعيان اين عمل را به قص، رو

اگـر چـه از نظـر سـندي اعتبـار      ( با توجه به نقل تعدادي روايـت خن مذكور، اضافه بر س

سـامح علمـا در   با مباني دين و مـذهب و ت  عدم علم و ظن معتبر در تعارض اين فعل، )ندارند

به كار گيري ايـن عمـل بـه    ، و از طرف ديگر )58: 4، ج1415سبحاني، : ك.ر(غ اخبار من بل

نمي توان عريضه نويسي را بدعت در دين و يا ، شناسي عنوان روشي براي درمان در علم روان

هرگونه افراط و تفريط پرهيز  از ،اين عمل دادن در انجام ؛ اما لازم استعملي خرافي دانست

ديـن و   مطابق است ملاك عمل قرار داد تا اين مطلب باعـث وهـن   تبا روايا كرد و آنچه را

  .مذهب نگردد
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  عريضه نويسي در مكان خاص. 2

دهد كه براي انداختن عريضه در چاه جمكـران   نويسي، نشان مي تحقيق در زمينه عريضه

  :د مقدس جمكران نيز چنين آمده استدر وب سايت رسمي مسج. دليلي وجود ندارد

طور كه در تابلو نصب شده بالاي چـاه عريضـه موجـود     نهما ،گفتني است

 در مســـجد درج شـــده، چـــاه مـــذكور هـــيچ ويژگـــي خاصـــي نـــدارد 

)http://www.jamkaran.info/page_View.aspx?id=120( 

 ،گذشـته  اي آب انـداخت، در كه عريضه را بايد در آب روان يا چـاه دار  اما با توجه به اين 

 استفاده ،جمكران بوده است چاه آبي كه در محوطهب انبار و از آ ،مردم براي انداختن عريضه

  :گويد كه اين آب انبار را مشاهده كرده است؛ مي يكي از افرادي. دندكر مي

 كنـار آن، . آب انبار كوچكى در كنار مسجد بود كه آبش چندان تعريـف نداشـت   

 ـ     7نام چاه صاحب الزمان حفره اى به ى بـود كـه روى آن را بـا پنجـره اى آهن

كريمـي  ( به داخل چاه مـى انداختنـد   را عريضه ،هاى آن گرفته بودند و از شكاف

  .)43: 1380، قمي

همچنين محراب اين مسجد مشرف به چاهي بوده است كه بـه دليـل عملكـرد افراطـي     

، 1386، جمعي از نويسندگان(مسدود شده است  1از طرف آيت االله فيض قمي، برخي از مردم

   .)748: 10ج

و برخي از مردم عريضـه   باشد مي و تنها نماد و شكلي از چاهنيز بدون آب است  چاه فعلي

 ، به طوري كـه افراط هايي در مورد آن صورت گرفتهانه، متاسف .اندازند هاي خود را در آن مي

                                                 

پـس از گذرانـدن    .شـد  در قم متولـد  )ق. هـ1293( رزامحمد فيض در ساليت االله حاج ميآ. 1
عروة جا از درس صـاحب   و در آن شد به نجف مشرف) ق .هـ1317(در سال دروس سطح، 

و  و شريعت اصفهاني و حاج ميرزاحسـين نـوري بهـره بـرد     كفاية الاصول و صاحب الوثقي
دتقي شيرازي قرار گرفت در سال محم خوب ميرزا شاگردانسپس به سامرا رفت و از شمار 

هـي واصـل و در ايـوان    به رحمـت الا  )ق. هـ1370(در سال . به قم بازگشت )ق. هـ1333(
، 100ص  18ش،فصلنامه نور علـم ( به خاك سپرده شد 3صحن كوچك حضرت معصومه

 ).نجوم امت "
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  .برند مي عليه شيعه كاراي  آن را به عنوان حربه، مخالفان فرهنگ اصيل و غني تشيع

  گردد؟ مي آسيبي براي موعود باوري شيعي تلقيها  از چاه آيا توجه مردم به برخي.3

 به قداست چاه جمكـران  ، كسيدر ميان شيعيان يت امر حاكي از اين مطلب است كهواقع

نبوده و هيچ يك از عالمان شيعي نيز اين چاه را محل زندگي يا تـردد حضـرت مهـدي     قائل

اين عمل را نوعي  ،مقدس جمكرانعموم زائران مسجد ، با توجه به مشاهدات .نمي دانند 4

 تبليـغ اي  رسـانه هـاي غربـي بـه گونـه      دانند؛ اما متاسـفانه  مي 4توسل به حضرت مهدي 

و يا  تصور مردم بر آن است كه اين مكان، محل زندگي حضرت مهدي است كنند كه گويا مي

ايـن گونـه    .قائـل هسـتند   4توسط حضـرت مهـدي   ها  نامه اين به خواندن كه شيعيان اين

جمكـران خـرده   مقـدس  باعث گرديد تا برخي از محققين به وجود چـاه در مسـجد   ها  هجمه

در محوطه جمكران  در مقابل افرادي نيز به دفاع از باقي ماندن چاه 1.ندآن را نقد كنگرفته و 

  .پردازيم مي و به بررسي آن كنيم در ادامه به هردو ديدگاه اشاره مي. برخيزد

  موافقان  .3.1

ارو يا تقدسي براي آن اعتب، هيچ يك از موافقان حفظ چاه جمكران كه توجه اين نكته قابل

د كـه ايـن   انداختن عريضه در مكان فعلي را نوعي توسل دانسته و اعتقاد داراما قائل نيست؛ 

راهي ، به تعبير ديگر؛ شده و نمادي براي عريضه نويسي قلمدادتواند به عنوان سمبل  مي چاه

   .فراد شمرده شودبراي آرامش قلبي ا

  :گويد اين اقدام مي يكي از موافقان

 ؛نوشتن عريضه براى آن حضـرت اسـت   7هاى توسل به امام زمان يكى از راه 

هاي  نويسي از سيره عريضه .است اصل آن از مستحبات در منابع ديني، توسلي كه

 اســـت انگيـــزي از آن ذكـــر شـــده بزرگـــان بـــوده آثـــار و بركـــات شـــگفت

)http://jmcu.ir/1392/05/313726.html.(  

                                                 

   :ك.ر.مراد حجت الاسلام والمسلمين رسول جعفريان است. 1
http://www.khabaronline.ir/detail/56653  
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  مخالفان .3.2

افرادي است كه با وجود چاه كنوني در مسجد و انـداختن عريضـه در    ،مراد ما از مخالفان

هاي توسل  اين دسته از افراد با اصل عريضه نويسي به عنوان يكي از راه .، مخالف هستندآن

  .مخالفتي ندارند :به اهل بيت 

اين است كه انـداختن عريضـه در چـاه     ها ع، استدلال آناين دسته و در واق خلاصه كلام

 اسـت  توانسته مي و ، امري بلا اشكال بودهاگرچه في نفسه و بدون استناد آن به شرع، مذكور

به زدن بـه  راهـي بـراي هجمـه و ضـر    ، در زمان فعلي ؛ي توسل محسوب گردداي برا وسيله

فتواي حرمـت  ، بنابر اقتضاي زمانه ،له تنباكوگونه كه در مسئ و همانفرهنگ مهدوي گرديده 

در ايـن  . د چاهي در مسجد جمكران حمايت كـرد امروز نيز نمي توان از وجو؛ آن صادر گرديد

. لازم است به دستاويز شدن اين چاه براي دشمنان اسلام و تخريب مهدويت دقت جدي نمـود  جا

بوده و در شـبكه مـذكور،    فردي مانند گلن بك كه از مجريان معروف فاكس نيوز ،به عنوان نمونه

نفـر   100، او را به عنـوان يكـي از   2010كند و نشريه تايمز در سال  برنامه هاي هفتگي برگزار مي

در  ؛) http://en.wikipedia.org/wiki/glenn_beck( برگزيده معرفي كرده است

را ي مـوارد ، انقـلاب اسـلامي ومهـدويت   ، اسلام ز برنامه هاي اختصاصي خود در مورديكي ا

  .كاملاً دور است از واقعيت ذهني تمامي شيعيان مطرح كرده كه

محور تفكر انقلاب ايران دانسته  يا به تعبير او امام دوازدهم را 7حضرت مهدي ،اين فرد

كند كه امام  مي او به بينندگان خود چنين القا .و حمله به غرب را دارد غرب كه قصد براندازي

قرار ، سبز رنگ پوشيده شده استاي  كه توسط محفظه در مسجد جمكران در چاهي، دوازدهم

 ، در مـورد در برنامه خبري اين شبكه جورج توماس، با نام CBNشبكه مجري  كه يا اين دارد

 دهد و در مورد مي ارائه گزارشي سفر خود به شهر قم و ديدارش از جمكران و چاه واقع در آن

  :گويد مي چاه چنين اين

 ،كننـد  جا دعا مي واقعي پيدا كرده تا از مردمي كه در آن يفرصت CBN رخبر نگا 

ق سبز رنگ پوشانده شده تا دهانة چاه با چيزي شبيه يك صندو. برداري كند فيلم

جا غالباً به دعا كردن و بوسيدن اين جعبه  اين. پريدن مردم به درون آن شود مانع

قطعـه كاغـذ بـه مهـدي      افـرادي كـه درخواستشـان را بـر روي    . شود سپري مي
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منظـور يكـي از   [ اين مـرد . اندازند نويسند و در نهايت آن را به درون چاه مي مي

خواهد كه گناهان او را  مي از مهدي ]ت كه خبرنگار با او مصاحبه كردهافرادي اس

مهـدي در تـه ايـن    ، اعتقاد دارند كه در واقع، ها شبيه اين نوجوان و خيلي ببخشد

  .هاست ر حال خواندن درخواستچاه پنهان شده و د

كنم بـه   ام درون چاه را نگاه مي من با چراغ قوه ]:گويد مي نوجوان در پاسخ به خبرنگار[ 

  !؛ اما امشب موفق نشدمكه مهدي را ببينم اميد اين

عنوان نمايش گروه صوفي و دانشـجو در لنـدن بـود كـه روز      �نپرستا اهريمن� همچنين

صبح تا چهـار بعـد از ظهـر در ميـدان پـر تـردد        11از ساعت  )هآبان ما 22( نوامبر 13شنبه 

از چـاه جمكـران رونمـايي    ، در قسمتي از اين نمايش خياباني .ترافالگار در سه نوبت اجرا شد

  :گويد مي يكي از برگزار كنندگان اين مراسم .استكرده 

 اندازند كـه  چاهي هم وجود دارد كه چاه جمكران است و مردم در آن عريضه مي

  .يعني امام زمان داخل اين چاه است؛اين جزو خرافات است

موارد بسيار ديگري نيز مانند نام بردن از چاه جمكـران در موسـيقي يكـي از خواننـدگان     

توان به مـوارد قبـل    مي فراري از ايران و كاريكاتورهاي سايت هاي سلطنت طلب و وهابي را

  .دكراضافه 

 تدريجي در انحراف بر افراد، ايجادشيطان  سلطه هاي يكي از راهمذكور،  اضافه بر مطالب

بـه   )به منظور يادمان مردگان(تغيير كاركرد پيكره تراشي  ،كه مصداق بارز آن باشد مي جامعه

 )3: 1 ، ج1385صدوق، ( باشد  مي بت پرستي در نسل هاي بعد

؛ بشـود  هآينـد ي در فكـر  تواند راهـي بـراي ايجـاد انحـراف     ، مياين چاه و مانند آن نيز 

 بـه تقـدس آن   آينـد،  مي از افرادي كه بالاي چاه اندك ، تعداديگونه كه در حال حاضر همان

تكه ، كه به درخت مجاور چاه براي استجابت دعايشان يا اين 1 !بوسند مي داشته و آن را گمان

و در  در سخنان يكـي از مراجـع تقليـد   ، احساس خطر انحراف تدريجي. بندند مي هاي پارچه

  :است عي مشابه چنين آمدهموضو

                                                 

 .اين امر در برخي از زائران چاه مشاهده شده است.1
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كرده بودنـد و مـردم آن را    تبديل به عنوان مثال محراب را به ضريح مانندي 

من ديدم كه ممكن اسـت مشـكلي ايجـاد     !رفتند بوسيدند و عقب عقب مي مي

اند كه اقدام لازم  نفر از اوتاد دفن شده 70جا  شود و فردا روزي ادعا كنند كه آن

 ت آميــزي، محـراب بـه شـكل محـراب درآمــد    انجـام شـد و بـا روش مسـالم    

)http://qudsonline.ir/NSite/FullStory/News/?Id=172575(.  

  بررسي اقوال 

اسلام دين عاري از خرافه و حركت هاي غير علمي است و به دستور خداي متعال نيز هر 

  :يدفرما مي در آيه شريفه. ين محسوب شود بايد از آن پرهيز كردجا كه عملي موجب وهن د

 ألَيم عذاب للْكافريِنَ و اسمعوا و انْظُرِْنا قُولُوا و راعنا تقَُولُوا لا آمنُوا الَّذينَ أيَها يا

  .)104:بقرة(

 براي تمسـخر رسـول خـدا   ) راعنا ( نزول آيه را استفاده يهوديان از عبارت ، شأننمفسرا

  :گويند مي ن اين آيهو در تبيي) 248: 1ج، 1417، طباطبايي(اند  دانسته

 تكليف، شود داده دشمنان دست به بهانه دهد نمى اجازه اندازه اين تا اسلام وقتى

 از اعمـالى  گـاهى  اكنون هم. است روشن تر بزرگ و تر بزرگ مسائل در مسلمانان

 تفسـيرهاى  سـبب  المللى بين محافل يا، داخلى دشمنان سوى از كه زند مى سر ما

  . شود مى آنان تبليغاتى وهاىبلندگ گيرى بهره و سوء

 مفسـدان  ايـن  دسـت  بـه  جهـت  بى و بپرهيزيم جدا كارها اين از كه است اين ما وظيفه

، 1388جوادي آملـي،  : ك.ر ؛385: 1 ج، 1374، مكارم شيرازي (ندهيم  بهانه خارجى و داخلى

  .)174: 1ج، 1379، قرائتي؛ 38: 6ج

براي حمله بـه  ، اين چاه را سلام و مهدويتامروز نيز دشمنان ابا توجه به سخنان مذكور، 

بر تقـدس   كه باقي ماندن اين چاه اند و براي قرار داده اي بهانه فرهنگ غني و اصيل مهدوي

و نمي توان اجازه داد كه با تمسك به يك چاه  ديده نمي شود، ضرورتي وجود ندارد دليلي آن

با توجه به روايـات ذكـر    توجه كرد همچنين بايد .موعود باوري شيعي مورد حمله قرار گيرد! 

ر آب روان و يـا چـاه داراي آب   د بايسـتي  عريضـه را ، شده و سيره عملي تعدادي از شـيعيان 
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هيچ يك از  البته كه مخفيانه دستور داده شده است ،و بنا بر برخي از روايات اين عملانداخت 

  . اين اعمال امروز در كنار چاه صورت نمي پذيرد

  :توان چنين گفت مي برخي از موافقان نيزدر مورد دلايل 

در اين مورد  بر چاه جمكران و باشد مي مربوط ادله ذكر شده به اصل عريضه نويسي: اولا

  .ندارد خصوصيتي

ممكن است امري در گذشته جايز بوده و عالماني عريضه ، بنابر توضيحات ذكر شده: ثانيا

جه به اقتضائات زمانـه و لـزوم توجـه بـه مكـر      اما با تو؛ خود را درچاه جمكران انداخته باشند

و نمـي تـوان موضـوعي    عمل معمول گذشته را به زمان حاضر تسـري داد   نمي توان، دشمن

  .قرار دهيم توسل با عريضه آسيب زا را به عنوان نماد

منـدرج در   اجرايـي نشـدن برخـي از اعمـال    ، دليلي بر اعتبار وتقـدس  لذا با توجه به عدم

و تمسـك دشـمنان بـه ايـن     عريضه، مانند مخفيانه بودن و در آب انداختن  روايات در ارسال

شود؛ به ويژه  ضرورتي ملاحظه نمي  ؛در باقي ماندن آن ؛وسيله براي تخريب فرهنگ مهدويت

تقديس چاه و بوسـيدن  تواند منشأ برخي كارهاي افراطي بشود؛ مانند  كه وجود اين چاه مي آن

  .هاي ديگر و ايجاد چاه آن

  جهنتي

كه اين مطلب دليـل بـر    اما بايد توجه داشت است؛ هاي توسل عريضه نويسي يكي از راه

بـه دليـل    ن نبوده و براي تقدس يك مكـان جمكرا مقدس مانند چاه مسجد ،هايي اعتبار چاه

چاه جمكران وسيله تهاجم مخالفـان مهـدويت گرديـده و بـا      ،از طرف ديگر. داريم نياز معتبر

 اين مسـئله  از اين رو لازم است. زنند مي شايعات خود را دامن، اين چاه نمايش توجه مردم به

را نسبت به عدم اعتبار اين  4گشته و علاقه مندان به امام مهدي  به صورت صحيح تبيين

به اين نكته بايد توجه كرد كه شرط رسيدن  ،از سوي ديگر .و آسيب هاي آن مطلع نمود چاه

يسي، آن است كه شرايط عمل، رعايت شود؛ مثل وجود متني نو ها از طريق عريضه به خواسته

معتبر و منقول، انداختن آن متن در نهر يا جوي آب، آن هم مخفيانه و ساير شرايط كه بديهي 
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كه بايد توجه كرد برخي  ضمن اين. شود است در بسياري از موارد شرايط لازم آن رعايت نمي

زمان چه بسا دستاويز برخـي معانـدان و معترضـان    به مرور اقدامات مبتني بر اعتقادات ديني 

نويسي در صورتي كه شرايط آن  ترديد عريضه بي .قرار گيرد و وهن اسلام از آن صورت بگيرد

اي دست عوامل  گونه كارها بهانه رعايت نشود، از اين جمله است و بايد جداً مراقب بود تا اين

   .فرهنگي مستكبران ندهد
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